
بعد از ســال‏ها انتظار، مجلس ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد تا 
افتخار واردات خودروهای خارجی نصیب دولت سیزدهم شود. بیش 
از یک سال اســت که دولت سیزدهم می‏خواهد نشان دهد، اجرای 
این قانون ابلاغ شده است اما یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه 
در اظهارنظر هفته گذشــته خود اعلام کرد، »واردات خودرو اولویت 
نیســت.« در حقیقت دولتمردان با ایــن اظهارنظر »آب پاکی را روی 
دســت ملت و مجلس ریختند«. اینکه عاقبت خودروهای سفارشی 
خارجی چه خواهد شد نیز خود تراژدی دیگری است. بر این اساس، 
امسال راهکارهای مختلفی از ســوی وزارت صمت تعیین و اجرایی 
شــد و در نهایت 120 هزار نفر متقاضــی خرید خودرو وارداتی مبلغ 
۵۰۰ میلیون تومان به حســاب وزارت صمــت واریز کردند. با مطرح 
شــدن تمام این موضوعات اما هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی 

وارد و نصیب متقاضیان نشده است.
بررســی‏های کاملًا ســاده حاکــی از آن اســت کــه رخدادهای 
اقتصادی مهم در عمر دولت سیزدهم صحه‏ای است بر این موضوع 
که »نباید از نمایندگان دوره یازدهم انتظار همراهی با مردم را داشته 
باشیم زیرا اولویت مجلس انقلابی،‏ حمایت از دولت سیزدهم است نه 
مردم.« بنابراین اگر حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه با صراحت تمام از سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان 
اهــداف اصلی بودجه خبر داده و می‏گوید: »درخواســت تخصیص 
ارز متناســب با اولویت‏ها داده می‏شــود و اگرچه دولت اعتقاد دارد 
کــه واردات خــودرو در دســتور کار باشــد، اما قطعــاً واردات خودرو 
اولویت نیســت.« مشخص است که فعلًا داســتانی طولانی است و 
باید فرازونشــیب‏های بسیاری را پشت سر بگذارد. تیر شعار »واردات 
خودرو« که به پُز مجلس یازدهم نیز تبدیل شــده بود، حالا به سنگ 
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دریای پرآشوب سرخ �
توقیف کشــتی تجاری گلکسی لیدر توســط نیروهای مسلح 
یمن، پرسروصداترین واقعه دریای سرخ از زمان هشدار یمنی‌ها 
به اســرائیل بود. آن‌طور که رســانه‌های عربی اعــام کردند،‌ این 
کشتی تجاری به شــرکت رامی اونگار تاجر اسرائیلی تعلق دارد. 
گلکســی لیدر در اجاره یک شــرکت ژاپنی و در مســیر حرکت از 
ســوی ترکیه به هند بود که از سوی یمنی‌ها توقیف شد. یمنی‌ها 
با اســتفاده از هلی‌کوپتر و پیاده کردن نیروی نظامی روی عرشه 
این کشــتی، کنترل گلکسی لیدر را به دست گرفتند و این شناور 
تجاری را به ســمت ســاحل یمن هدایت کردنــد. فیلم عملیات 
هلی‌برن یمنی‌ها انعکاس گســترده‌ای در تمام رسانه‌های جهان 
داشــت و توقیف این کشــتی، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. 
گروه ۷ متشــکل از کشــورهای کانادا، ژاپن، فرانسه، انگلستان، 
ایــالات متحده، آلمان و ایتالیا )به همــراه اتحادیه اروپا( از جمله 
نهادهایی بود که به این حمله واکنش نشان داد و خواستار آزادی 

کشتی توقیف‌شده از سوی یمنی‌ها بود. 
۵ آذرماه امســال نیز به یک نفت‌کش غول‌پیکر با نام ســنترال 
پارک متعلق به یک تاجر اســرائیلی دیگر – ایال اوفر - در سواحل 
یمن حمله شــد. یمنی‌ها هیچ‌وقت به‌طور رسمی مسئولیت این 
عملیات را بر عهده نگرفتند. وزارت دفاع آمریکا نیز در اظهارنظری 
رسمی اعلام کرد، براساس گمانه‌زنی‌ها، این عملیات به یمنی‌ها 
مربوط نمی‌شــود و دزدان دریایی سومالی مســئول آن بوده‌اند. 
ماجرای نفت‌کش سنترال پارک باعث شد تا یکی از ناوهای نیروی 

دریایی ایالات متحده وارد خلیج عدن شــده و دســت به عملیات 
بزند. طبق خبر رســانه‌های انگلیسی‌زبان، ۵ مهاجم وارد شده به 
این نفت‌کش فرار کردند و دستگیر شدند. اما طبق اعلام سنتکام 
– فرماندهی مرکزی آمریکا – در بامداد 27 نوامبر )۶ آذر( ســاعت 
۱:۴۱ دقیقه شــب به وقت صنعاء، دو موشــک بالستیک از یمن 
به سمت ناوشــکن یواس‌اس میسون شلیک شد. براساس اعلام 
همین منبع رسمی، این دو موشک در فاصله ۱۰ مایلی ناوشکن 
میسون به دریا برخورد کردند. طبق اعلام سنتکام، از ۱۹ نوامبر 
۲۰۲۳ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴، ۲۶ حمله از ســوی نیروهای مســلح 

یمن انجام شده است. 

کریدور دریایی استراتژیک �
اما حمله به کشتی‌های اسرائیلی تنها محدود به دریای سرخ 
نمانده است. بعضی از این کشــتی‌ها در مناطقی مثل اقیانوس 
هند نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتند اما با توجه به اهمیتی 
که اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه باب‌المندب و دریای ســرخ 
در مسیر تجارت دریایی دارد، این مسیر ناامن اعلام شده است. 
به‌طوری‌کــه بعضی شــرکت‌های حمل‌ونقل دریایــی هزینه‌های 
حمل کالا را افزایش دادند یا اعلام کردند که از مسیر دریای سرخ 
تــردد نمی‌کنند. در حال حاضر، حق بیمه خطر جنگ در دریای 
ســرخ، از بندر بنغازی لیبــی بالاتر اســت.  از آنجایی که دریای 
ســرخ در انتها به دو شاخه تقسیم شــده و بخشی از آن به سمت 
اســرائیل و بخش دیگر به کانال سوئز می‌رسد که نقطه دسترسی 
اروپا و آمریکا به آســیا بــدون دور زدن قاره آفریقاســت، تحولات 

ادامه سرمقاله

تردیدی نیست که موضع اعلامی رئیس قوه‌قضائیه درباره اهمیت مردم 
در خنثی کردن اقدامات ضدایرانی غیرقابل‌تردید اســت. ولی پرسش 
اساســی این است که چرا مردم در یک انتخابات شرکت پرشوری دارند 
و احتمالًا در دیگری چنین نیستند؟ مسئولیت این تغییرات مشارکت 

مردم به عهده کیست؟ چگونه می‌توان موانع مشارکت را برطرف کرد؟
اول بایــد دید کــه این عامل در خارج اســت یا در داخــل؟ در خارج 
نیســت، به ایــن دلیل ســاده که عامل خارجی همیشــه فعــال بوده و 
می‌خواستند مشارکت کم شود و هیچ‌گاه هم موفق نشدند و در اغلب 
موارد مشارکت‌های بالایی را در انتخابات شاهد بودیم. پس اگر خواهان 
افزایش مشــارکت مردم و حضور آنان هســتیم باید بــه عوامل داخلی 
توجه کنیم. شاید عده‌ای بر ردصلاحیت‌ها تاکید کنند. فارغ از درستی 
یا نادرســتی این عقیــده، فعلًا آن را هم در نظــر نمی‌گیریم، چراکه این 
سیاســت در ابعاد گســترده‌ای اجرا شده اســت و فقط مرحله شورای 
نگهبان مانده که نمی‌دانیم چه رفتاری را پیشــه کنند. به جز این، باید 
دو عامــل حکومت یا دولت و فعالان سیاســی را در نظر گرفت. فعالان 
سیاسی به‌طور طبیعی به منطق حضور و مشارکت خود نگاه می‌کنند. 
ضمن اینکه آنان می‌دانند که مردم در برابرشان منفعل نیستند که هرچه 
بگویند مردم و طرفداران حتماً تبعیت ‌کنند، باید دلایل قوی برای جلب 
همراهی مردم داشته باشند که اکنون ندارند. تنها عاملی که می‌تواند در 
این ماجرا نقش ایفا کند، دولت و حکومت است. به نسبت ساده است، 

مشروط بر اینکه اراده‌ای به آن تعلق گیرد. چگونه؟
مردم در نهایت چندان کاری به نمایندگان و نامزدها ندارند، برایشان 
مهم است که بدانند اراده‌ای در جهت اصلاح و ایجاد امید شکل گرفته 
است یا خیر؟ در مجلس دهم حتی سیاستمداران حرفه‌ای هم در تهران 
به لیستی رای دادند که همه را نمی‌شناختند چه رسد به مردم عادی. 
ولی رای دادند. چرا؟ برای اینکه لیست مزبور را در کنار و مکمل اراده‌ای 

می‌دانســتند که به‌طور روشن درصدد اصلاح امور بود و ایده‌هایش هم 
روشــن بود. پس اگر چنین اراده‌ای شکل گیرد و در یک ماه آینده دیده 
شود، به‌طور قطع و یقین شاهد مشارکت حداقل 50درصدی خواهیم 

بود. این اراده باید از خلال دو مؤلفه بروز و ظهور داشته باشد.
اول: اعلام برنامه‌هایی که عقل سلیم آنها را بپذیرد و نشان دهد که 
اقدامات اقتضایی سال‌های اخیر به پایان رسیده است. این برنامه‌ها در 
چند حوزه اصلی قابل ارائه اســت. باز شدن فضای آزاد رسانه‌ای به‌ویژه 
صداوســیما، انجام اصلاحات در سیاســت‌های اقتصــادی و خروج از 
سیاســت‌های رانتی و قیمت‌گذاری‌ها و انتقال منافع مســتقیم آن به 
مردم، اصلاح سیاست خارجی و کوشش در مسیر احیای برجام و کاهش 
تنش‌هــا از طریق حضور در مذاکرات منطقه‌ای، اصلاح سیاســت‌های 
اجتماعی و فرهنگی و احترام گذاشتن به خواست و رای اکثریت مردم 
و زنان، شــفافیت در همه امور به‌ویژه داده‌های رسمی و اطلاع‌رسانی و 
بالاخره انجام تغییرات مناســب در نظام دادرسی از جمله علنی کردن 
دادگاه‌هــا و امــکان حضور همــه وکلا در همه مراحل دادرســی که این 

تحولات از طریق روش‌های گوناگون قابل شناسایی و سنجش است.
دوم: تغییرات در کارگزاران اجرایی این سیاست‌ها و انتخاب افرادی 
فراتــر از تعلقات گروهی و فامیلی و فرقه‌ای برای مدیریت‌های مرتبط با 
هر یک از این حوزه‌ها. این امر مســتلزم برکناری افراد ناکارآمد است که 

معرف حضور هستند.
انجام این دو اقــدام اثرات تعیین‌کننده‌ای بر ایجــاد امید نزد مردم 
خواهد داشت و همین امید عامل اصلی و تعیین‌کننده‌ای است که مردم 
و همه گروه‌ها به سوی صندوق‌های رای سرازیر شوند و به این سیاست‌ها 
رای دهند. امید رمز حیات یک ملت و مشارکت عمومی است. امید به 
آینده، از طریق اصلاح سیاست‌ها و کارگزاران اجرایی قابل بازسازی است 

و هیچ راه دیگری برای بهبود مشارکت مردم به نظر نمی‌رسد.
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گروه خبر:‌سران اردن، مصر و فلسطین شامگاه چهارشنبه در 
نشست سه جانبه در شــهر العقبه اردن بر ضرورت ادامه فشار 

برای توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، عبدالله دوم، پادشــاه اردن و عبدالفتاح 
السیســی، رئیــس جمهــور مصــر و محمــود عبــاس، رئیس 
تشــکیلات خودگردان فلسطین در این نشســت سه جانبه با 
صــدور بیانیه‌ای بر لزوم مقابله با طرح‌های کوچ اجباری مردم 
فلســطین و ایجــاد مناطق امن در غزه هشــدار داده و بر لزوم 
فراهم کردن بســتر بازگشــت مردم فلسطین به خانه‌های خود 

تاکید کردند.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت؛ باید بــرای پیدا کــردن یک 
چشم‌انداز سیاسی برای مسئله فلسطین با هدف دستیابی به 
صلح عادلانه و جامع تلاش شود. اقدامات رژیم صهیونیستی 

در کرانه باختری تنش در منطقه را افزایش داده و ممکن است 
به خارج شدن اوضاع از کنترل منجر شود.«

آنهــا درباره هرگونه تنشــی که ممکن اســت جنــگ غزه را 
گسترش داده و مانع از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه 
شود، هشدار داده و اعلام کردند: »کمک‌های انسانی انتقالی 
بــه نوار غزه برای حفاظت از این منطقــه در برابر فاجعه کافی 
نیست‌. آنچه در غزه اتفاق می‌افتد مستلزم اتخاذ موضع قاطع 
جامعه بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس اســت. آتش بس در 
غزه ضامن تنش زدایی در منطقه اســت. باید تلاش مشــترک 
کشــورهای عربــی و کشــورهای بانفــوذ برای اجــرای راهکار 

تشکیل دو دولت براساس مشروعیت بین‌المللی ادامه یابد.«
ســران کشــورهای مذکور همچنین هرگونــه طرحی برای 

جدایی نوار غزه از کرانه باختری را رد کردند.

مخالفت سران اردن، مصر و فلسطین با کوچ اجباری 
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 وعده جدید دولتی‌ها 
برای ورود خودروی خارجی

خورده اســت و به گفته برخی از نمایندگان مجلس نارضایتی‏ها که 
هر روز افزایش می‏یابد امان پارلمان‏نشــینان را بریده است. از سوی 

دیگر انتخابات نزدیک است و حرکات نمایشی مجلس رو به فزونی. 

مجلس ورود کرد �
چند روز پیش بعد از آنکه مطرح شــد واردات خــودرو در اولویت 
دولت نیســت، مجلس در جلســه‏ای رســیدگی به آخرین وضعیت 
واردات خودرو را در دســتور کار قــرار داد و از وزیر صمت، رئیس کل 
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای توضیحات درباره عملکرد دولت در 
این حوزه به مجلس دعوت شــد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در این جلســه، اتمــام حجت خود را دربــاره واردات خــودرو با وزیر 
صمت کرده و گفت: »بانک مرکزی اعلام کرده سهم ارز مربوطه را در 
اختیار صنایع قرار داده و اولویت‏بندی با شماست. من به‌طور روشن 
و شــفاف می‏گویم که تخصیص ارز برای بحث خودرو براساس لایحه 
دولــت، تصویب مجلــس )با توجه به بحث مغایرت با سیاســت‏های 
کلان( و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده 
اســت. ما جلســه دیگری به این موضوع اختصاص نمی‏دهیم مگر 
پیگیری جدی قانونی برای واگذاری ارز برای واردات خودرو.« شاید 
اولتیماتوم مجلس و اعتراضات آتشــین برخــی از نمایندگان باعث 
شده که علی بهادری‌جهرمی، ســخنگوی دولت در آخرین نشست 
خبری خود )سه‏شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲( تاکید کند: »با همکاری‏های 
اجــزای مختلف دولت، آیین‏نامــه واردات خودرو‏هــای نو، اصلاح و 
ظرف روز‏های آتی ابلاغ خواهد شــد؛ بنابرایــن، واردات و ترخیص 
خودرو‏های نو حمل‌ونقل عمومی و خودرو‏های برقی و هیبریدی نیز 

با تسهیل بیشتری انجام خواهد گرفت.«
محمد مخبر، معــاون اول رئیس‏جمهوری نیز در نامه‏ای به تاریخ 
سه‏شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد: »خودروهایی که تا پیش از ابلاغ 
ایــن آیین‏نامه مجــاز به تردد در مناطق آزاد تجــاری – صنعتی و ویژه 
اقتصادی هســتند، مشــروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‏های 
مربوطه و حقوق ورودی )مشــتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
مصوب( و دارا بودن معاینه فنی متصل به ســامانه ســیمفا با رعایت 

ارزیابی نمایندگان از اقدامات دولت برای واردات خودروی دست‌دوم

ادامه از 
صفحه 

1

گزارشگر پارلمانی هم‏میهن
پریسا هاشمی

از میان پنجره

در حال تحول است، زندگی است و آن‏وقت که راکد شود و یکجا بماند، 
دیگر زندگی نیست و تبدیل به چیز دیگری می‏شود که شاید بهترین 
کلمه برای آن »مردگی« باشــد. گمان من این نیست که کسی باشد 
که این ســخن را متوجه نشود، اما حقیقت آن است که بسیاری از ما 
دلبسته رویاهایمان هستیم و دلمان می‏خواهد که جهان بیرون هم، 
همرنگ رویاها و آرزوهایمان باشد و کیست که چنین نباشد و کیست 
که آرزو و رویایی نداشته باشد و همه ما شاید تمام زندگی‌مان به دنبال 
رویاهایمــان می‏دویم. ولی چه بخواهیم و چــه نخواهیم، غیر از ما، 
دیگران هم رویایی دارند و آنها هم تلاش می‏کنند تا رویاهایشان تبدیل 
به واقعیت شود و در این میان چه رویایی رنگ حقیقت می‏گیرد؟ فقط 
و فقط همان رویایی که با زندگی هم‏مسیر شود. زندگی مردمانی که 
هستند و نه آن مردمانی که رفته‏اند یا چه بخواهیم و نخواهیم، دیر یا 

زود خواهند رفت و کیست که ماندگار باشد؟
چند روز است که نامه‏ای و شرح حال دختری در جامعه ما دست 
به دست می‏چرخد، شــرح حال دختری که داستان شلاق خوردن 
خود را با ســاده‏ترین شکل ممکن بیان کرده اســت. بازتاب‏های آن 
هم بسیار بوده و واکنش‏هایی حاصل از آن، تقریباً از همه منظرها رخ 
داده، هم مردم و هم صاحبان قدرت و هر کس به فراخور خود چیزی 
در تائیــد یــا رد آن گفته. اما برای من یک چیــز از همه جالب‏تر بود، 
قدرتی که در کلمه وجود دارد و یاد این افتادم که مسیح)ع( می‏گوید: 
»در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود« و یاد این آیه از 
قرآن کریم می‏افتم که »ن والقلم وما یسطرون« و اینکه یک عمر با این 
مفاهیم زندگی کردیم و هنوز بسیاری از ما همچنان متوجه نشده‏ایم 
که کلمه چه قدرتــی دارد. در همین ماجرایی کــه این دختر روایت 
می‏کنــد، خوب بنگریم؛ چه می‏بینیم؟ دختری که صاحبان قدرت 
شــاقش زده‏اند و او در مقابل، فقط کلمه داشــته. نه زور داشته، نه 
قدرت، نه جاه و جلال، نه بارگاه و خدم و حشم و نه هیچ چیز دیگر. و او 
در مقابل تازیانه، فقط کلمه داشته و عجیب اینکه کلمه او چه قدرتمند 
بوده. انگار آن آیه مسیح )ع( را این دختر چنین و از نگاه خود خوانده 
که »در ابتدا کلمه بود و کلمه زندگی بود« و عجیب‏تر اینکه آنهایی که 
یک عمر به ما از قلم و آنچه می‏نویسد گفته بودند، خود نمی‏دانستند 
که وقتی به قلم و آنچه می‏نگارد قسم می‏خوری، کلمه‏ای که جاری 
می‏شــود، چه رودی می‏شــود و به چه دریایی می‏رسد و چه موجی 
می‏سازد. زندگی را باید »پاپتی« در کوچه‏های خاکی دویده باشی تا 

بفهمی که زخم‏های زندگی هم شیرین است.

آن موقع‏هــا که کودک بودیم و »پاپتی« یا همان پابرهنه؛ بی‏کفش به 
دلیل فقر، در کوچه‏های خاکی منطقه فرودستان و فقرای خرمشهر 
که پیش از انقلاب نامش »شــاه‏آباد« بود و پس از انقلاب نامش شــد 
»کوی طالقانی« می‏دویدیم و بازی می‏کردیم، کوچه‏ها پر بود از شیشه 
شکسته‏، اما ما پروایی از بریدن پایمان از تیزی تیغ این شیشه‌شکسته‏ها 
نداشــتیم و تمام کودکی‌مان پر بود از تجربه زخم‏های متعددی که بر 
پای خود داشتیم، اما هیچ‏کدام از این زخم‏ها، ما را پشیمان از دویدن 
پاپتی در کوچه‏های خاکی نمی‏کرد. معنای کودکی همین بود، زندگی 
در همین کوچه‏های پرخطر که زخمی‏شدن در آن، تجربه هر روز‏مان 
بود. این همان زندگی‏ای بود کــه بزرگترها ما را از آن نهی می‏کردند، 
تشــر می‏زدند، دعوای‏مــان می‏کردند و حتی وقتی با دســت و پای 
خون‏آلود به خانه باز‏می‏گشتیم، بابتش غیر از تشر و دعوا، حتی کتک 
هم می‏خوردیم، اما چاره‏مان نمی‏شــد. زندگی ما همین بود، کوچه، 
دویــدن و زخم و خون. آنچه از آن روزها یاد گرفته‏ام این بود که زندگی 
را نمی‏شود حصار کشید، نمی‏توان بر آن سیم‏خاردار بست و بگویی 
تو آن‏طرف و من این‏طرف. در یک قطعه زمین می‏شــود پایه‏کوبید و 
سیم‏خاردار بست و منطقه را به این سو و آن سو تقسیم کرد، ولی بر دریا 
نمی‏توان ســیم‏خاردار کشید که موج به ساحل نرسد. زندگی درست 
مثل همین دریاست، سیم‏خاردار هم که بکشی، باز موج‏ها به ساحل 
می‏رسند و آن‏کس که گمان می‏کند با کشیدن سیم خاردار می‏تواند 
از رسیدن امواج به ساحل جلوگیری کند، احتمالًا نه می‏داند که سیم 

خاردار چیست و نه معنای زندگی و موج و دریا را درک کرده است.
در این ســال‏ها چه بسیار کسانی بوده‏اند که تلاش داشتند تا به 
صاحبان قدرت از معنای زندگی بگویند و از اینکه زندگی بسیار بزرگتر 
از ما و خواسته‏های محدود ما در محدوده زمانی این چند سال است 
و اینکه مردمان آنچه را که خود می‏خواهند زندگی می‏کنند و نه آنچه را 
که ما می‏خواهیم. همچنین تلاش کرده‏اند تا بگویند زندگی تا وقتی 

زندگی و موج و دریا
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